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  چکیده
تـرین   ، یکی از مهم(Mādayān ī hazār dādestān)مادیان هزار دادستان مجموعۀ هزار قضاوت یا

منابع تاریخ اجتماعی ایران ساسانی است که موارد ارزشمندي از وضعیت قانونی و اجتماعی بردگـان را  
دهد که این مجموعه براي حقوقدانان نوشته شده اسـت و بـراي    حکام موجود نشان میا .دهد ارئه می

نظیري را از جامعۀ مدنی دورة  و بیاما اطلاعات مهم . اصطلاحات حقوقی و پیچیدة آن توضیحی ندارد
هدف اصلی این گفتار، بررسی قوانین بردگی از مجموعۀ هزار قضاوت با روش  .دهد ساسانیان ارائه می

آیا پیش از اسلام در ایران بردگی وجـود داشـته   : تاریخی، بوده است؛ پرسش مقاله این است -تحلیلی
بـا بررسـی احکـام موجـود      بردگان صادر شده اسـت؟ است؟ در کتاب حقوقی مادیان چه قوانینی براي 

در ایران دورة ساسانی وجود داشته اسـت؛ صـدور احکـام بـراي مسـائل حقـوقی        ،دریافتیم که بردگی
ضـرورت، حقـوق    داري است؛ قانونگـذاران بـه   برده برده و بردگان بیانگر حمایت و به رسمیت شناختن

  .اند داري دانسته برده را وظیفۀ هر برده اند؛ و حمایت از بردگان را تنظیم کرده
  داري ساسانیان، فارسی میانه، مادیان هزار دادستان، نوشتۀ حقوقی، قوانین برده و برده: ها کلیدواژه

  

  

  

  

  
                                                           

 دانشگاه استاد و پژوهشگر ران،یا یباستان يها زبان و فرهنگ يدکتر ١
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  مقدمه

  مادیان و بردگی

 موجود از چندین 1تنها نسخۀ خطی ناقص ،مجموعۀ هزار قضاوتیا مادیان هزار دادستان 
مؤلف در  .رةساسانیان، در نیمۀ نخست قرن هفتم میلادي،گردآوري شده استدو مجموعۀ حقوقی

آن بوده است که قضایاي حقوقی را، چه  بر او. کند مقدمۀ کتاب، خود را فرخ مرد بهرامان معرفی می
 2.توانسته اتفاق بیافتد، در کتاب گردآوري کند هایی که بالقوه می هایی که اتفاق افتاده و چه آن آن
در فصول مختلف، برده نیز  3باقی مانده است؛ مادیان حه با هفت حکم از فصل بردگی، درصف یک

داري صادر  موضوع دادرسی قرار گرفته است و احکام بسیاري درمقولۀ برده و برده ،ها مانند سایر دارایی
ده از زمان آغاز اما این پدی. بردگی دقیقاً از چه زمانی آغاز شده است ،داند کس نمی هیچ .شده است

تاریخ، ثبت شده و بخشی از جامعۀ بشري بوده است؛ برده کسی است که جزو اموال شخص دیگر یا 
مرکز (قبل از میلاد، روم، یونان 100در سال  4.دولت است، یک ابزار کار همچون خیش، چکش یا قاطر

تجارت برده، تملک برده و رومیان براي نظارت بر . را فتح کرد و جایش را گرفت) تجارت جهانی برده
ها، سیستم  ها و شیوة احتمالی کسب آزادي توسط آن هاي اربابان برده رفتار با او و حقوق و مسئولیت

قوانین مدنی و جنایی وضع کردند؛ آیین نامۀ قوانین مدنی، مشهور به قانون روم، قرن ششم میلادي 
اي بسیار  داري پیشینه برده بینیم که ي باستان میا نگاهی به تاریخ اقتصادي و فرهنگی دنیاب 5.وضع شد

کهن دارد؛ ایران نیز در سایه جنگ از این قافله عقب نمانده است؛ پیوسته آتش جنگ میان ایران و روم 
تبدیل اسیران جنگی به برده و به دست  .کردند ور بود و طرفین اسراي جنگی یکدیگر را برده می شعله

محصول ذخیره شود و افراد  بب شد، علاوه بر غذاي کافی در خانواده، مازادآمدن نیروي کار مجانی س
دار به رنج و تلف شدن استعدادها و فرصت زندگی بهتر  برده. بانفوذ به مالک اموال و برده تبدیل شدند

ها ها و هنجار اي از ارزش دانست؛ مجموعه کشی از برده را ستمگري نمی اندیشید و بهره براي برده نمی
داري ایران، اسیران جنگی، یاغیان دینی و سیاسی و افراد  در نظام برده. بخشید به کار او مشروعیت می

خرید و فروش . رفتند آمدند به بردگی می فقیر و ناتوان که از عهدة ادارة زندگی خود و خانواده بر نمی
  .بردگان براي کار و سوددهی امري عادي و متعارف بوده است

تحلیل و بررسی  ،هدف آن. ار از نوع نظري و با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته استاین گفت
صدور احکام بسیار در این کتاب، . داري از مجموعۀ هزار قضاوت بوده است برده قوانین حقوقی برده و
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 شراف، لازم و حیاتی بوده است؛دهد که چقدر وجود بردگان براي انجام امور مختلف اَ نشان می
دار، شرایط  داري و رضایت برده کنند ضمن حفظ برده قانونگذاران با تنظیم حقوق بردگی، تلاش می

 فراهم شود، تا در جامعه مورد حمایت باشند؛ و هرگز به شورش نیاندیشند و بهتري براي بردگان
پهلوي (میانه به خط و زبان فارسی  مادیان هزار دادستان .چنان به خدمت اربابان خود بپردازند هم

این کتاب  از نخستین پژوهش مسندنوشته شده است؛ تحلیل و بررسی احکام بردگی ) ساسانی
  .ارزشمند حقوقی است

 پیشینۀ پژوهش

در این  6.هاي انگلیسی، روسی، آلمانی و فارسی ترجمه شده است به زبان مادیان هزار داستان
ل مختلف ترجمه شده است؛ اما قوانین بردگی ها، فصل بردگی و احکام مرتبط با آن در فصو ترجمه

را از » داري در دورة ساسانیان برده و برده« مقالۀ 7،)1988(منصور شکی. مدون و تحلیل نشده است
داند و به  را منبع مهم و مستند در این موضوع می مادیان هزار داستاننوشته است؛ او  منابع مختلف
  .ندک اي اجمالی می اشاره ،برخی احکام

  مجموعۀ هزار قضاوت از حقوق اجتماعی بردگان 

دهد؛ بنده کسی  روند؛ برده کسی است که سود می برده و بنده براي بیان یک مفهوم به کار می
احتمالاً براي جلوگیري از فرار، پایش با زنجیر بسته . است که بسته شده یا بند به دست و پا دارد

 و دو اصطلاح بنده ،مادیاندر  8.داند قانون او را در تملک دیگري میبرده یا بنده، انسانی که . شد می
). بردة ایرانی و زردشتی( بنده ،خدمتکار، نوکر، پیشخدمت، خادم:  9bandag:اَنشهریگ به کار رفته است

anšahrīg: ردهردة غیر ایرانی و غیر زردشتی( بب.(  

  :عوامل بردگی

توان براي بردگانی دانست  را می) خارجی(معنی غیرشهروند به  ،مادیان در کاربرد واژة اَنشهریگ 
  .ها جنگ بوده است که منشأ بردگی آن

  .شود فرزند مادرِ برده، برده متولّد می 10:حکم نخست) الف
 gōwēnd kū tā xwadāyīh ī wahrām, mardōmān anšahrīg ān 
 xwēš būd ī (3) az pidar zād nē ān ī az mād, ēd rāy čē 
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sōšyāns gūft kū waččag pid xwēš (4) kū nūn gōwēnd kū 

                                                                                             mād (MHD1/2-4). 
 >برده آنان<اي بودند، که از پدرِ مردمان صاحب برده 11بهرام،) پادشاهی(=تا خدایی: گویند که
گفت که بچه به پدر تعلق  12)مفسر(چرا که سوشیانس . >برده آنان<نه آنکه از مادر  زاده شد،

  . مادر >به<گویند که دارد، اما اکنون می
اگر پدر برده بود، فرزند . پیش از فرمانروایی بهرام پنجم، مفسر معتقد بود بچه متعلق به پدر است

فرزند  کند، و فرزند به مادر تعلق دارد؛ ، قوانین تغییر میبعد از فرمانروایی بهرام اما .شد او هم برده می
  13.شود بردة آبستن نیز به عنوان برده فروخته می

تواند  پدر در شرایط درماندگی و رهاشدگی و نهایت فقر و بیماري، می :فروش فرزند به بردگی
فروخته شود؛  میل پدر یا مادرکند که، فرزند به فا قانونگذار پیشنهاد می. فرزندش را به بردگی بفروشد

پدر در شرایط . تداوم نیابد ،شاید به دلیل الفت و وابستگی میان خویشان، بردگی در آن خانواده
  .تواند حتی خود و سایر افراد تحت حمایت خود را به بردگی بفروشد بر فرزند، می اضطرار علاوه

تنها در  ،مجاز است14الت مرگ و بیماريتنها پدر مجاز است فرزند را به بردگی بفروشد و در ح 
. مادر >خویشان< طور به پدر به خویشان، همین: به کسی بفروشد >ها را آن<15وضعیت مضیقه

حمایت <که تحت ) اعضاي خانواده(= هایی که ضروري باشد، در مورد خود و آن >در شرایطی<
  16.اند آمده >او

دانست؛ در  را باید عامل چهارم بردگی ارستیزي آشک گري و دین یاغی: ستیزي گري و دین یاغی
اي واگذار شده است؛ چیزي در مورد   یکی از مقامات بلند پایۀ کشوري به عنوان برده به آتشکده، حکمی

، مشخص نیست؛ از نظر پادشاه، هر رفتاري که خلاف خواستۀ او انجام شود، مادیانجرم او در 
  :نین مقامی، بردگی آتشکده تعیین شده استشود؛ تاوان جرم چ گري و جرم محسوب می یاغی

بزرگ فرمدار را براي بنـدگی بـه   17مهر نرسی... در ضمن گفته شده است که بهرام شاهان شاه
  18...واگذار کرد... آتشکدة اردیبهشت و

هرنرسی به همراه زن و برده خود به عنوان بندة آتشکده واگذار شد و چند سال در آنجـا نگـه    م
در حکمـی  . واگذار شد ،اي دیگر به فرمان شاه، محاکمه و براي بندگی به آتشکده داشته شد؛ سپس

گناهم و به سبب مجرمیت پدر و همسـر   من بی: گوید کند و می بینیم که زنی اعتراض می دیگر، می
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توانست منجر  توان گفت، نافرمانی مقامات می می ،بنا بر احکام19...از بندگی آتشکده برخوردار شدم 
سـتیزي دیـده    و اگر از شهروندي نیز دشمنی با دین زردشـتی یـا دیـن    ه شدن آن مقام شود؛به بند
  20.شد عنوان برده واگذار می به ،شد، به آن علتّ می

  اعمال خشونت برده و وظیفۀ صاحب او

خـود   موظفند نیمی از جریمۀ بـدرفتاري  اعمال خشونت، در صورت 21زن و برده :حکم دوم) ب
  .می دیگر را همسر زن یا صاحب برده باید بپردازدرا بپردازند و نی

zan ud anšahrīg hamē pad dīd ud wēnišn ī  xwadāy ud sālār (5) zaxm 
ayāb stahm kunēnd tāwān dō ēk xwadāy ayāb sālār ēk ōy kē wināh (6) 
kard(MHD1/4-6).  

خشونت  >اعمال<خم یا ز 23سرور و سالار 22و حضور) چشم(زن و برده در برابر دید >اگر<
آن که گناه  >بهر به عهدة<سرور یا سالار، یک  >به عهدة<یک بهر از دو بهر 24کنند، تاوان همی

  .کرده است
دار انجام شده است، پرداخت بخشی از تاوان به عهدة  چون اعمال خشونت در حضور شوهر و برده

ه خطاکار تأکید دارد و امرار معاش زن، دختـر  چنان به حمایت از برد قانونگذار، هم .گیرد ها قرار می آن
چنـان   داند؛ تا آشکار شدن گناه هر یک، باید هم و بردة گناهکار را وظیفۀ شوهر، سرپرست و ارباب می

  . تحت سرپرستی و حمایت باشند
نگهـداري و   25هزینـۀ  .شـوند  سوگند داده مـی  >ارتکابی<دختر و زن و برده، هر یک، براي گناه 

لازم اسـت، بـزرگ و   ) مراسـم سـوگند  (آن  27و آنچه را که براي آماده کردن >هریک< 26سرپرستی
  28.باید بدهد >ها آن<سالار 

  آزادکردن بخشی از برده

. برده را آزاد کند مقدار معینی توانست به دار می برده ؛اندازة یک دهم به آزادي برده :حکم سوم)ج
اي نیـز بـه انـدازة     فرزندان چنین بـرده . ماه آزادبودن یکروز از  روز از ده روز یا سه دهم یعنی یک یک
  .داشت، یکی از فرزندان او،آزاد بود اي ده فرزند می ترتیب، اگر برده بدین. شدند دهم آزاد می یک
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mard-ē ka-š anšahrīg-ē pad10 bahr ē(w) bahr xwēš āzād be 

kunēd frazand-iz (7) az ān anšahrīg zāyēd har(w) ēk pad 10 
 bahr ē(w) bahr āzād (MHD1/6-7). 

از آن برده ) فرزندانی که(بکند، فرزند  29آزاد -بهر، خویش اي را در ده بهر، یک اگر فردي، برده
  .>است<بهر آزاد  زاده شود، هر یک در ده بهر، یک

سـخن   فقها با صدور فتواي زیر، از مسئولیت کمرشـکن اربابـانی  : اندازة یک دوم به آزادي برده
  :گویند، که بخواهند نیمی از یک برده را آزاد کنند و نیمی را نگه دارند یا بفروشند می

دیگر را به  >نیمی< و را آزاد کرد >از او<نیمی ،تعلق گرفت، فرّخ 30اي به فرّخ اگر برده
کسی بود که . گمارد 31)قیم( سترُ >براي او< باید >در صورت فوت برده<مالکیت مهرین داد، 

هم براي <است،  >براي ستُري< فت، از بخشی از اوستا این گونه پیداست که، فرّخ سزاوارترینگ
  32.در مالکیت مهرین است >نیمۀ دیگر، که<هم براي  >نیمۀ آزاد شده و

عمل اگر اربابی نیمی از یک برده را آزاد کند، در صورت فوت آن برده، باید مانند یک خویشاوند 
رده و اجـراي مراسـم     ترُ، پلکند؛ و با گرفتن س گذاري براي برده در نظر بگیرد و براي ادارة اموال آن بـ

شد، تا هیچ  حکم سترُ گرفتن ارباب براي برده، یک مانع سخت محسوب می. درگذشت او، نیز اقدام کند
. اکتفا کنـد ) بهر یک بهر از ده(اربابی به آزاد کردن نیمی از یک برده، نیاندیشد و به همان اندازة قانونی 

  .نکته اینکه، آن که نیمی از برده به او فروخته شده و یا اهدا شده، چنین تکلیفی نداشت
) خدمتکار ایرانـی و بهـدین  (حکمی دیگر به نیمی آزاد کردن بنده : سوم اندازة یک به آزادي برده

  . انجامد ده میسوم از یک بن دهد که عملاً به آزاد شدن یک با شرطی و طریقی، رسمیت می
را آزاد کردم و  خداي -در ضمن گفته شده است که اگر کسی بگوید که من نیمی از افزود

اي که گفته  سوم براي بندگی آتشکده واگذار کردم، آنگاه آن یک سوم، بخشی از آن نیمه اندازة یک به
  33.نیست» که من آزاد کردم«  شود می

سوم او را به  زردشتی است، که اربابش به اندازه یکخداي یک خدمتکار ایرانی و  -این افزود
شود و از دو  سوم برده به آتشکده اهداء می طبق حکم، یک). حکم چهارم←(آتشکده اهداء کرده است

شد و  ماند؛ بدین ترتیب، برده داراي دو ارباب می چنان برده می نیمی آزاد و نیمی دیگر هم: سوم بقیه
ري هاي پس از مرگ برده، مسئولیت ارباب اول دیگر موظف نبود، تُ را به عهده بگیرد س.  
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  تفاوت برده و بندة آتشکده

برده  زشاید بتوان تفاوتی را که قانونگذار براي حقوق بنده ا امتیاز بنده بر برده؛ :حکم چهارم) د
  .بیان کرده، یک امتیاز براي خادم ایرانی بدانیم

ka ātaxš-ē bandag mard (8) 2 ud anšahrīg mard 2 ast ud mard xwāstag-ē 
rāy kard kū-m ō bandagān ī ān ātaxš (9) dād, az ān čiyōn anšahrīg bandagīh 
ī ātaxš nē bawēd ō anšahrīg ī ātaxš čiš-iz (10) nē dahēd (MHD1/7-10). 

  >اظهار<ارایی و دو مرد برده دارد،  و مردي براي د) خادم(=دو مرد بنده) اي آتشکده(اگر آتشی 
 برده، براي بندگی ،به بندگان آن آتشکده، واگذار کردم؛ از آن روي که >این دارایی را<من : کرد که

  .شود نیست، به بردة آتش هیچ چیز داده نمی  >مناسب<آتشکده ) خدمت(=
؛ )anšahrīg(و برده ) bandag(این حکم، تأییدي است بر مترادف نبودن دو اصطلاح  بنده

)anšahrīg ī ātaxš (شود و از متعلقات آتشکده است، ایرانی و  بردة آتش صرفاً  به کار گماشته می
هدین نیست؛ اما خادم آتشکده بودن  ایرانی و زردشتی : یک: شرایط خاصی دارد) bandagīh ī ātaxš(بِ

مومنی : ؛ سه)خرید اسراي ایرانی←(اسراي ایرانی خریداري شده از دارایی آتشکده باشند: باشد؛ دو
تنبیه فردي صاحب منصب بنا به جرمی، : بخشی یا کل خادم خود را به آتشکده اهدا کرده باشد؛ چهار

در این گونه موارد، زن و بردة آن شخص نیز باید در آتشکده، . خدمت در آتشکده تعیین شده باشد
  .آتشکده ممکن است) خادم(اهداي اموال و نذورات به بندة  34.خدمت کنند

اربـابی کـه   . شـود  خادم آتشکده بودن در خانوادة بنده، موروثی می: ی در آتشکدهموروثی شدن بندگ
  . اش را به آتشکده واگذار کند، دیگر بر آن بنده و فرزندان او حقی ندارد بنده

) ارباب( و دیگر گفته شده است که اگر ارباب بنده را براي بندگی به آتشکده واگذار کند، آنگاه او 
شوند؛  به سبب فرزند و  پس از آن فرزندان و نوادگان بنده،  بندة آتشکده می. نداردبر فرزند بنده حقی 

  35.بندگی آتشکده را خواهند داشت ،ها پیوسته ،  آن)آتشکده بودن(نوة بندة 
تـا   ،دهـد  صادر شده، که به دارندگان آتشکده اجازه می36حکمی از سوي ردان: خرید اسراي ایرانی

  .را براي بندگی آتشکدة خود بخرند افراد گرفتار در دست دشمن



  51شماره   - 97  تابستان -زدهمسیسال  -پژوهشنامه تاریخ                                                                 86
نوشته شده است که بندگان  ،در ارتباط با دارایی آذرفرنبغ در ضمن، طبق اظهار حکم ردان

  37.آتشکده فرنبغ را، آذرفرنبغ با دارایی خویش، از دشمنان به بها خریده است

  دو راه آزاد شدن برده و وضعیت بردة آزاد شده

  مسیحی به دین زردشتی گرویدن بردة:حکم پنجم) هـ
gyāg-ē nibišt kū anšahrīg ī tarsāg xwēš ka ō hudēnīh (11) ud nazdīkīh ī 

hu-dēnān āyēd, wahāg ī anšahrīg be dād a bāyēd ud 
anšahrīg āzād (12) u-š ōy abē-ziyān kunišn, ka ō nazdīkīh ī 
kas nē bē ō hu-dēnīh āyēd (13) xwad wahāg ī xwēš be dād 
abāyēd (MHD1/11-13). 

در < 38خویش، به دین بهی >به میل<،  اگر)مسیحی(بردة ترسا : جایی نوشته شده است که
بدهد و  >به صاحبش<باید بهاي برده را  >بهدین<بهدینان آید،  39)جوار(= ،  و به نزدیکی >آید

؛  اگر به نزدیکی )بران کردباید خسارت صاحب برده را ج(=زیان کرد برده آزاد است و باید او را بی
  .بپردازد >سرورش <کسی نیاید، بلکه به بِهدینی در آید، خود باید بهاي خویش را به 

هی بگرود و به جامعۀ زردشتیان بپیوندد، آزاد  اگر یک بردة مسیحی تصمیم بگیرد که به دین بِ
را موظف به حمایت از بردة چون جامعۀ زردشتی خود . شود و بهاي او به اربابش پرداخت می40شود؛ می

هدین شده و براي نزدیکی و خدمت به آن مسیحی می چنانچه بردة مسیحی تغییر . ها پیوسته است داند که بِ
شود، ولی  دین بدهد و ارتباط و نزدیکی با بهِدینان نداشته باشد، باز هم به دلیل تغییر دین، از بردگی آزاد می

  .دازد؛ بهِدینان مکلف به پرداخت بهاي او را به صاحبش نیستندباید بهاي خود را به اربابش بپر

یابیم که صاحبش  دومین راه آزاد شدن برده را هنگامی در می: آزادي برده با ورشکستگی ارباب
  .و برده در گرو مانده است41ورشکست شده

باید دارایی شود و صاحب برده  در صورتی که صاحب برده ور شکست شود، برده فوراً آزاد می
 <و اگر برده آزاد شده باشد، باید عوض آن به. >باقی بگذارد< گروي را در اختیار گروگیرنده

را بپردازند، گروگیرنده حق دارد، برده را  >برده< و تا زمانی که قیمت.  پرداخت شود >گروگیرنده
  42.درگرو داشته باشد
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تواند بهاي خود را  در این صورت، برده می. شود میدار ورشکست شده باشد، برده درجا آزاد  اگر برده 
اگر برده در گروِ کسی باشـد، بایـد عـوض بهـاي خـود را بـه        43.به صاحبش بپردازد و دیگر برده نباشد

  . گروگیرنده بپردازد
  : بردة آزاد شده را نباید دوباره به بندگی کشید: وضعیت بردة آزاد شده  

 مـن نیـز  . رده را  از بندگی شاهنشاه باز آوردن شایــسته نیسـت  گفته است که ب) مفسر(=سیاوش
  44.گویم گونه می همین

گوید که بردة آزاد شده، رعیت شاهنشاه است، نباید به بندگی شخصی درآید؛  سیاوش می
  . با نظر سیاوش موافق است) فرّخ مرد بهرامان(نویسنده

  45ممنوعیت فروش برده به کافران

 46هستند، اي به کافري فروخته شود، هم فروشنده و هم خریدار مجرم ردهاگر ب :حکم ششم)و    
  . شود معامله اساساً فسخ می. شوند تنبیه بدنی میو 

anšahrīg ō ag-dēnān frōxtan nē pādixšāy (14) ka frōšēnd pad anšahrīg 
har(w) 2 andar rad ī hu-dēn duz bawēnd, u-šān drōš be 
kunišn (15) drahm rāh ī …pas agar pad ī zamān pad ōy kē 
dārēd be mānēd (MHD1/13-15). 

  نزد رد بِِهدین) فروشنده و خریدار(=فروختن برده به کافران مجاز نیست، اگر بفروشند هر دو
 >در مورد<کنند  47ها را داغ به برده دزد هستند و باید آن >نسبت<)  پیشواي دین زردشتی(  

نزد کسی که  >تعیین شده<بر اساس  زمان >رار به پرداخت آن باشد؟ق<پس اگر ... 48درهم
  . ماند دارد، می

  49وضعیت بردة کافر

  .بسته است قانونگذار راه نجات بردة کافر را از بردگی :حکم هفتم) ز
anšahrīg ī ag-dēn ka abāg xwadāy ayāb pas az xwadāy ō hudēnīh 

                                             āyēd hamē (17) anšahrīg (MHD1/16-17).  
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) تغییر دین دهد(در آید  50یا پس از او به دین بهی >خود<اگر بردة کافر با صاحب 

  .>خواهد بود< چنان برده هم
چنان  بردة کافر چه با صاحبش به دین بهی روي آورد و چه پس از او، دین بهی را بپذیرد، هم

  .امتیازي در پی ندارد. این حکم، ورود کافر به دین بهی پذیرفتنی نیست با. برده خواهد بود

  برده) هبه(=بخشش 

خود واگذار  51تواند دو برده به پادشازن شوهر می: ها قابلیت اهدا شدن دارد برده مانند سایر دارایی
ها به او  ط با بردهگیري در ارتبا هر نوع تصمیم. شود ها می پادشازن، مالک برده ،کند، در این صورت

  .شود مربوط می
امرار معاش / حمایت شود<و پارسا باید هر ساله با دارایی شوهر خویش 52پادشازن فرمانبردار

 >به زن <بنده باشد،  2مجاز است جز از زمین، آب و گیاهان و خانه و برده تا ) شوهر(=او ...  >کند
  53).واگذار کند(=بدهد 

اي واگذار شده است، اما ضمن واگذاري  خانه، زن برده ه بانويب: تعیین شرط در موضوع هبه
چنان در  هیچ عنوان، به اعضاي دیگر خانواده نرسد، آن برده و فرزند او، هم قید شده که آن برده، به

دلیل مشاع بودن اموال زن و شوهر در پادشازنی، قید این مطلب  به. مانند خانه می مالکیت بانوي
خانه، به عنوان ارث قابل تقسیم  پس از مرگ شوهر، آن بردة اهدا شده به بانويضروري است، تا 

در مالکیت بانوي خانه  ،نباشد و چون فرزند آن برده نیز پس از واگذاري به دنیا آمده است، بنابراین
  .گیرد قرار می

، زن برده، فرزند اي که به زن سترُ دوده چنان واگذار شود، که به دوده نرسد و پس از آن زن برده
بزاید، فرزندي که بدانگونه از برده زاده شود، اگر اموال دیگر نیز بدانگونه واگذار شده باشد، بدان جهت که 

  54.رسد ماند و به دوده نمی چنان در مالکیت کدبانو می برده دارایی به مالکیت درآمدة کدبانو است، هم

  ها فرزند برده در واگذاري چگونگی وضعیت

ش از واگذاري مادر، فرزند برده متعلق به صاحب اصلی است و موضوع واگذاري به حساب پی
اي که قرار است اهداء شود، اگر پیش از واگذارشدن، فرزندي بزاید، آن فرزند واگذار  برده. آید نمی
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 ،مرگ اودر حکم زیر، زن برده طبق قرارداد پس از مرگ فرّخ باید واگذار شود؛ ولی پیش از . شود نمی
  .شود فرزند، موضوع آن اهداء محسوب نمی، قانوناً بنابراین. فرزندي زاییده است

فرّخ با مهرین پیمان بسته باشد که پس  ،و دیگر گفته شده است که اگر در ارتباط با یک زن برده
ــرز آذر-پیــروز وه ،از درگذشــت مــن متعلــق بــه تــو باشــد، در ایــن مــورد   -هرمــزد و پوســان وه ب

 >آن فرزنـد  <فرزنـد بزایـد   ،زنده بودن فـرّخ  >چنانچه آن زن برده در <... اند گفته) مفسران(نفرنبغا
  55.شود واگذار نمی

  .آید پس از واگذاري مادر، نوزاد برده نیزمتعلق به صاحب بعدي است و موضوع واگذاري به حساب می

ردة من، یکی که تو را نیاز گفته است که اگر فرّخ با مهرین پیمان بسته باشد که ب) مفسر(بهرام
شود؛ و در طـول ده سـال از    است، متعلق به تو باشد؛ و مهرین بگوید پس از ده سال  مورد نیاز می

گونه زاده شده نیـز   که بدان) برده(اي زاده شود، آن  اي که او در مورد آن اعلام نیاز کرده، برده برده
  56.آید در می >به مالکیت مهرین <

هرام، مهرین پذیرش خود را در ارتباط با آن بردة اهدایی اعلام کرده است، وقتی که به اعتقاد ب 
آن برده به مالکیت مهرین  ،بدین ترتیب. شود پس از ده سال آن بردة اهدایی مورد نیاز می: گفته است

 ،رش مهرینآن برده با پذی. کند خدمت می) فرّخ(چنان به صاحب پیشین  درآمده است؛ اما تا ده سال هم
  57.آید قانوناً در مالکیت اوست و فرزندي که در این مدت از آن برده زاده شود، به مالکیت مهرین در می

  واگذاري زمین با برده

کند، جزو  اي که در آن زمین کار می اگر زمین زراعی موضوع بخشش و انتقال به کسی باشد، برده
  .شود آن زمین است و منتقل می

زمین آباد (=در ارتباط با واگذاري دستگرد) موبدان موبد(شاپور بنابر وصیت همان وه علاوه بر آن،
همراه با بردگانی که در آن  >دستگرد<شاپور نوشته شده است که  ، بر اساس گفتۀ همان وه)شده

و اگر کسی بگوید که، من این دستگرد و هر چه در این دستگرد  58.شود ساکن هستند، واگذار می
  59.کند، واگذار خواهد شد اي که در آنجا کار می ستور و برده را به تو دادم،ام  داشته
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  هبه کردن زمانی برده

میان، یا دو  اش را یک سال در در هبه کردن زمانی برده، این امکان وجود داشت، که کسی برده
، براي گیرنده مشخص به کسی هبه کند؛ در این نوع هبه، زمان در اختیار گرفتن برده... سال در میان و
  .شد و معین می

اگر کسی بگوید که، من این برده را هر دو سال، یک سال به مهرین دادم؛ این برده را بجز با 
توان آزاد کرد؛ و اگر یکی از طرفین سهم خویش را با رضایت آن دیگري آزاد  موافقت یکدیگر نمی
  60.زاد استبرده آ) مطابق سهم(گونه همان ،کند؛ باید توجه کرد

اگر کسی بگوید، این برده را یک سال در میان به تو دادم؛ یعنی نیمی از برده را هبـه کـرده اسـت،    
اگر بگوید هر دو سال، یک سال این برده را به تو دادم، یعنی به اندازة یک سـوم، بـرده را هبـه کـرده     

همش در آزاد کـردن و یـا اسـتفاده    کرد؛ هر کس به اندازة س در واقع این برده دو صاحب پیدا می. است
  .توانست دخل و تصرف داشته باشد کردن از او می

  اهداي اختیار برده در واگذاري

توانست مالکیت  اي را به فرّخ داده است؛ فرّخ می در حکم زیر، مهرین اختیار واگذاري مالکیت برده
ا او از این اختیار براي ضمانت یا اعتبار خواست؛ ام برده را به نام خود بزند و یا هر کس دیگري که می

ترین نارضایتی از اموال  طبق قول فرّخ،  اگر خریدار کوچک. اي استفاده کرده است خود در معامله
  .شود خریداري شده داشته باشد، آن برده واگذار می

باشد  متعلق به کسی) برده(= گفته است که، اگر مهرین اظهار کند که این مال) مفسر(رادهرمز
فرّخ بفروشد و پیمان ببندد -دارایی را به داد >یک< که مالکیت آن را فرخّ مشخص کند؛ سپس فرّخ

اي را که مهرین در موردش سخن گفت، متعلق به  برده 61درست نگه ندارم، >این دارایی را<که اگر 
برده براي مالکیت تو که آن دارایی را درست نگه ندارم، آنگاه آن  و نیز اگر بگوید که همین. تو باشد

. شود آن برده طبق آن گفتار واگذار می62اگر او دارایی را درست نگه ندارد، >پس <. اظهار شده است
  63.گفته است که باید بسیار دقت کرد)مفسر(بهرام
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  وضعیت اموال اهدایی به برده

می ،شد، مالک برده اي اهداء می اگر اموالی به برده خود را اعلام کند و آن را  توانست پذیرش قانوناً
دارانی بودند که اموال اهدایی به برده را تصاحب  دهد، برده اما حکم زیر نشان می. تصاحب کند

  .فروختند کردند و براي اینکه برده بتواند آن اموال را در اختیار بگیرد، برده را می نمی
بخرد، کسی دیگر یک دارایی به  چنانچه پیش از آن که ارباب بنده را: در ضمن گفته شده است

حکم آن <اظهار نکرده باشد  >آن دارایی<پذیرش خود را بر ) پیشین(بنده واگذار کرده باشد و ارباب 
در غیر این  ،متعلق به ارباب پیشین >آن دارایی< ، اگر ارباب پیشین پذیرش را  اعلام کند>چیست

  64.صورت، متعلق به بنده خواهد بود

  گرو گذاشتن برده

شود، او باید براي گروگیرنده کار کند؛ اگر در مدت  ها، گرو گذاشته می برده نیز مانند دیگر دارایی
اي که  در زمین مزروعی گرو گذاشته شده، برده .گرو بمیرد، باید ضرر و زیان گروگیرنده جبران شود

نامه اظهار  موافقت قددر اینجا، گرودهنده در ضمن ع .شود جزو گروي محسوب می ،کند روي آن کار می
  65.کرده است، اگر زمان مقرر براي پرداخت وام بگذرد، زمین و برده را گروگیرنده تملک کند

داده باشـد و بـا آن    >به کسـی  <هر گاه کسی دستگرد و برده را  براي گرو و وام در زمان معین
داخت نشود، آن قطعه زمین و وام پر >مقرر<فرد  این پیمان را بسته باشد که، چنانچه در پایان زمان 

) مفسـر (گونه کـه سـیاوش   آن .برده بمیرد >مقرر<و پیش از زمان.  برده براي آن  وام از آن تو باشد
  66.مجاز است که یا دستگرد را تملک کند و یا آن را به گرو گیرد، گفته است، گروگیرنده

گرو دهنده به دنبال بردة خود  دهد، و وقتی گاهی گروگیرنده بردة گروي را به کسی دیگر گرو می
  . دار بپردازد آن را به برده67قانونگذار معتقد است، گروگیرنده باید عوض. یابد آید، او را حاضر نمی می

در ایـن هنگـام   <بـردة گـروي را بـراي کـار بـه شـهر دیگـري بفرسـتد و           >گرو گیرنده<اگر 
بـرده، بایـد   ) پـس دادن (= تا بـاز سـپردن   ،دبپرداز >بردة گروي را به گروگیرنده <مبلغ  >گرودهنده

  68.عوض برده به صاحب برده پرداخت شود
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شد، اما نشـد، تـا    از زمانی که برده باید به صاحبش باز گردانده می -کارکرد برده باید محاسبه شود 

  .و عقد قرارداد فسخ شود -زمانی که رسماً به او تحویل داده شود 

  مت روزخرید و تحویل برده به قی

شود؛ اگر خریدار، کودکی را به عنوان برده  معمولاً خرید برده به قیمت روز محاسبه و تحویل می
 .ببرد ،تواند او را در سن بلوغ و جوانی به قیمتی که خریده است خرید، اما تحویل نگرفت، دیگر نمی

حکمی به . سبه و تحویل شودبهاي بردة کودك با برده جوان یکی نیست؛ باید بهاي برده به روز محا
  .اند تحویل گرفته نشده ،پردازد، که همان هنگام خرید خرید بردگان نابالغی می

 200و در کـل   >بودنـد <در مورد چند برده که در آن هنگام نابرنـا   مهرین رضایتش را، >اگر<
لام کنـد،  از  ارزد، اع می >درهم< 200) هریک به تنهایی(= ارزش داشته و اکنون جداجدا  >درهم<

بلکه به علت بهتر کردن وضعیت بدن، ارزش  افزایش یافتـه   ،آنجایی که بر اساس ارزش رایج نیست
بـه  <بایـد   >هـا  آن<در آن زمـان، بلکـه بـه ارزش کنـونی      >بردگان<نه به ارزش  >پس< ؛است

  69.مؤثر نیست >مهرین<سپرده شوند و گفتار  >مهرین
هـا در   ها به دلیل بالارفتن ارز رایج نیست، بلکه براي بالارفتن قدرت بـدنی بـرده   ارزش افزودة برده

اي که در کودکی یک قیمت دارد، در جوانی قیمتی دیگر  ها، بوده است؛ برده طی رشد و کارآمد شدن آن
وشـته  نامه ن گذاري شود، نه به آن مبلغی که در پیمان کند؛ پس باید به نرخ روز محاسبه و ارزش پیدا می

هـا قابـل تفکیـک     قدرت جسمانی بـرده . مغایر با قرارداد نیست ،یعنی محاسبۀ ارزش افزوده. شده است
  .نیست، بنابراین اعتراض وارد نیست

  درآمدزایی خرید برده و احکام آن

اند؛ گاهی دو نفر با هم  شده آنچه مشخص است، همۀ بردگان براي استفاده شخصی خریداري نمی 
کردند؛ در واقع ها را بین خود تقسیم می گماشتند و درآمد آن خریدند و به کار می رده مییک یا چند ب، 

توانست نوعی تجارت سودده و پرفایده باشد؛ کسانی که از راه به کارگیري  می ،خرید و فروش برده
  ت اختصاص داد؟توان چنین درآمدي را به خیرا اند، که آیا می اند، از مفسرین پرسیده برده، درآمد داشته

توان براي  درآمد حاصل کار چهارپایان را نمی70):خیرات(=امکان کاربرد درآمد برده در راه اهلوداد 
  : توان در این راه اهداء کرد اهلوداد استفاده کرد؛ اما درآمد برده را می
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ود و بهاي خرید هرگونه مزد، فایده و س. شود درآمد کاري ستوران نه؛ اما درآمد بردگان اهلوداد می
  71.شود اهلوداد می >شامل این قانون <او نیز 

اند، معین  اي را که دو صاحب داشته احکام، وضعیت درآمد برده: اختصاص درآمد برده به صاحب او
اي که براي درآمدزایی خریداري شده، درآمدش متعلق به صاحب یا صاحبان اوست؛ اما  برده: کند می

سهم  ،کردند؛ ممکن بود یکی از شرکاء گونه رفتار نمی دو صاحب برده، یک آمد که گاهی پیش می
در این ارتباط، مفسر معتقد است که آن برده، نیمی از درآمدي را که . درآمدي خود را به برده ببخشد

به او بخشیده شده، باید به شریک دیگر بدهد؛ یعنی اگر درآمد برده را چهار قسمت کنیم، به هر یک 
ها، دو قسمت خود را به برده ببخشد، آن برده باید یک  صاحبان دو قسمت برسد و یکی از آناز 

پس اگر نیمی از درآمد به برده بخشیده شود، او . قسمت از درآمد اهدائی را به صاحب دیگر بدهد
  .تواند یک چهارم از درآمد خود را در اختیار داشته باشد می

ها  سهم درآمد خود را به آن بنده واگذار کند،  باشد و یکی از آناي متعلق به دو نفر  اگر بنده
  72.آنگاه او باید نیمی از درآمدي را که نسبت به آن مختار شده است، به صاحب دیگر بدهد

 :اي که دو صاحب دارد و به نیمی از درآمد خود، مختار شده است واگذاري اموال به برده وضعیت
ها، او را به درآمد مختار کرده باشد، یعنی سهم خود را از  شد و یکی از آنوقتی برده دو صاحب داشته با

برده آزاد کرده باشد؛ اگر دارایی به آن برده واگذار شود، نیمی از آن دارایی به صاحبی که درآمد برده را 
  .رسد و نیمی هم به برده خواهد، می می

اي را نیمی به فرّخ و نیمی دیگر به مهرین  هگفته شده است که برد) هاي اوستا آموزه(=در چاشته
تعلق دارد، اگر فرخّ او را به درآمد مختار کند و کسی براي واگذاري دارایی اظهار کرده باشد و نامۀ 

و سپس درآمد ... رسد  به برده باز می >آن دارایی<به فرّخ و مهرین بفرستد، نیمی از  >واگذاري<
  73...رسد میجدید بر اساس آن نامه به مهرین 

  . اگر آن اموال، منشأ درآمد جدیدي براي برده شود، باز باید نیمی از آن را به مهرین بدهد
رسد، صاحب او تصاحب کند  بینند، دارایی که به برده می رسد، برخی از مفسرین عادلانه نمی به نظر می
  .و برسد نه صاحب اواي که نسبت به درآمدي مختار شد، دارایی باید به ا برده: اند و گفته
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گیرد و  و بود کسی که گفت چنانچه کسی برده را بر درآمد مختار کند، دارایی به برده تعلق می

  74.نباید به ارباب او برسد
تواند اموال اهدایی به  ارباب نمی. اند، نظر خود را به صورت قانون ارائه دهند مفسران مخالف توانسته

یا نیمی از درآمد، متعلق به ، باشد) نیم آزاد(= د؛ اگر بنده، نیمی فرد برده بندة نیم آزاد خود را تصاحب کن
  75.گونه قانونی است رسد، این به ارباب نمی ،رسد آن فرد بود، دارایی را که از کسی دیگر به بنده می

علاوه برآن گفته شده است که چنانچه یک بنده متعلق به فرّخ و مهرین باشد، فرّخ سهم خویش 
پس از آن، بنده زن و فرزند داشته باشد، . بنده آزاد کند، بر سهم مهرین از درآمد بنده، حقی نداردرا از 

  76. ماند می) بنده(=برد، به همین اساس براي او الارث که زن به خانۀ بنده می جهیزیه و سهم

  77اثبات عدم بندگی با انجام آزمایش الهی

ي آزاد بودن داشته باشد، اما سند آزادي نداشته باشد، راه اي، خود را برده نداند، و ادعا اگر بنده 
  :گذرد نجات او از آزمایش الهی می

اي براي آزادي خود مجادله کند و نجات او طبق قانون به  در ضمن گفته شده است که اگر بنده
  78. آزمایش الهی نیاز داشته باشد، شاهدي براي آزمایش الهی لازم نیست

  ارباب و برده در مقولۀ بردگی رسیدگی به عدم تفاهم

اي برده بودن خود را نسبت به اربابش قبول نداشته باشد، اما ارباب او را برده خود بداند، و  اگر برده 
تا پایان دادرسی و صدور ، شکایت کند، این موضوع قابل رسیدگی در دادگاه است؛ قانونگذار معتقد است

  .اب بماند، تا برده بودن یا نبودن او محرز شودرأي قطعی، برده باید در خدمت ارب
و دعوي  »تو بردة من هستی و باید براي من، بردگی کنی«گوید که،  >خواهان به خوانده<اگر
باید براي خواهان کار  >خوانده<تا دادرسی به پایان رسد : بایدحکم کرد که. محسوب شود 79مالکیت

  80. کند
اي که بردگی خود را نسبت به ارباب  برده: کند کامل میباحکمی دیگر پاسخ را ) مفسر(مردگ

پذیرد، طبق حکم، باید در خدمت ارباب بماند، تا دادرسی به پایان برسد؛ پس باید ارباب براي  نمی
تواند اگر دارایی  ادعاي خود وثیقه بگذارد و اگر درخواست ادعاي مالکیت خود را تکرار کند، برده هم می
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بالاخره این دادرسی با وثیقه . رد و دیگر تا پایان دادرسی در خدمت ارباب نباشدداشت، وثیقه بگذا
  81.رسد گذاري به پایان می

باید بـه   >خوانده<چنین نوشت که، در نخستین  ادعاي مالکیت، » برده«در مورد ) مفسر(مردگ
دیگـر بایـد     >طـرف <و  >در خدمت خواهان باشد<اندازة زمانی که براي  اقامۀ دادرسی لازم است

را ثروتی اسـت، بایـد گـروي    ) برده/ خوانده(دوم، اگر او  >ادعاي مالکیت<و براي  بسپارد >گروي<
اگر خواهان گفته باشد کـه،   .رسد به پایان می >دادگاه <گروي >با سپردن<بسپارد و براي بار سوم 

 500صورت، باید گرويو  در غیر این  >شود گروي مشخص می<ارزد، به همان مقدار  برده چقدر می
  83.سپرده شود82درهم،

  ها توجه به اظهارات برده در دادرسی

اگر برده اي، برده بودن خود را در ارتباط با ادعاي اربابی نپذیرد و فرد دیگري را ارباب خـود بدانـد،   
  .پذیرند کنند و می مفسران به اظهارات برده توجه می

ان با خوانده جدال کند که تو بردة من هستی و خوانده و در ضمن گفته شده است که، اگر خواه 
فرد دیگر را نام ببرد و بگوید من بردة او هستم، با توجه به گواهی او، براي آن امر نباید با خوانده 

  84.ترتیب دادرسی داد

  ارائه سند آزادي به بردگان آزاد شده و اهمیت آن 

توانست دوباره او را به بردگی  بدین ترتیب کسی نمی .شد به بردة آزادشده، مدرك آزادي داده می
  .توانست از طریق مراجع قضایی احقاق حق کند می ،در این ارتباط، بکشد؛ برده

با فردي دیگر مجادله کند که من از سوي ارباب  >خود<اگر کسی در ارتباط با مالکیت بردگی 
به همراهی پوساگ، بر  >تواند او می<د، در اختیار دار >مرا<آزادي  >سند<ام و پوساگ آزاد شده

) برده و پوساگ و دادگاه(ها  روند دادرسی را آغاز کند، آنگاه آن) نوشتۀ حقوقی(=اساس سخن نامه
  85.به اطلاع ارباب نرسانند و درخواست دادرسی با حضور وکیل کنند >آن مساله را<توانند  می
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  وضعیت بردة فروخته شدة در معرض خطر

اگر برده فروخته شده، در نزد صاحب بعدي به رنج و : ...  شود صراحت اعلام می کم  بهدر این ح
  .باید آن برده را پیش خود ببرد ،سختی بیافتد، ارباب پیشین

اي فروخته شود و در این ارتباط بر او آسیب بوده باشد،  و در ضمن گفته شده است که اگر برده
  86.خود ببرد پیش >آن برده را باید <آنگاه ارباب

  رضایت برده از محل زندگی

دهد که برده باید جایی مستقل براي  اینکه محل زندگی برده مورد رضایتش باشد؛ نشان می
  .زندگی و استراحت داشته باشد

 87.قانونی است که برده در ارتباط با محل زندگی توافق کند: و دیگر گفته شده است

  به ارث رسیدن  برده

اي خاص به  تواند وصیت کند که برده پدر می. رسد ارث می ،اموال، از پدر به فرزند ایرس مانند ،برده
اما اگر در خصوص فرزند آن برده که در زمان حیات پدر به دنیا آمده، سخنی . یکی از فرزندان نرسد

  .رسد سهمی هم به آن پسر می ،اظهار نکرده باشد، از فرزند آن برده
اما پیش از  ،»گونه به مهرین پسر من نرسد هیچ«:زن برده اظهار کرده باشد اگر پدر در ارتباط با

آنکه پدر بمیرد و آن برده به عنوان ارث به دیگر فرزندان برسد، از آن زن فرزندي زاده شود، پس از 
ولی فرزندي که بدانگونه از آن زن زاده شود، به عنوان  ،رسد درگذشت پدر، آن زن به مهرین نمی

  88.رسد مهرین می ارث به
؛ پس آن برده شته باشنداي خاص را ندا تواند وصیت کند که فرزندانش اجازة فروختن برده و پدر می

  .شوند مانند و فروخته نمی و فرزندان او، نسل اندر نسل در آن خانواده می
یکی آنکه همان سیاوش گفته است که اگر کسی اظهار کرد که فرزندان من مجاز به فروختن 

  89.ها مجاز به فروختن بردگانی که از آن زن زاده شوند، نیستند ین برده نیستند، فرزند و نوادگان آنا
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  گیري نتیجه

اي به کار و  افزودند و عده هاي بدنی و جنگی خود می  اي به مهارت در دنیاي باستان همیشه عده
هاي جنگی  هایی که مهارت آن شد، پرداختند؛ به محض اینکه، حاصل کار و تولید آماده می تولید می

. تا دسترنج دیگران را تصاحب کنند ،کردند؛ یعنی همیشه افرادي بودند داشتند، حمله و غارت می
جویی بر مردمان سبب بروز  ها و سلطه تسلط بر سرزمین. اي است در نهاد انسان جویی خصیصه سلطه
شدند؛  مانند، باید بردة فاتحین می زنده می ها اگر ها از آغاز تاکنون بوده است؛ قربانیان این جنگ جنگ

نامه  دانست و براي آن آیین داري را یک تجارت پرسود و متعارف می وقتی افکار جهانی پدیدة برده
سخن از برده و  .کرد جو و منفعت طلبی از این افکار و جریان پیروي می کرد؛ هر فرد سلطه تعریف می

توان این واقعیت را پنهان کرد و گفت،  آورد؛ اما نمی ي را به درد میا دل هر انسان آزاده ،داري برده
دهد که ایران هم  نشان می مجموعۀ هزار قضاوتاند؛ احکام صادره در  داري نکرده ایرانیان هرگز برده

رفع مشکلات بردگان و  داري کرده است، بلکه براي تنها برده داري بوده است؛ نه تحت تأثیر پدیدة برده
علاوه بر بردگان خارجی که به دنبال جنگ، به بردگی گرفته شده  داري قوانین نوشته است؛ برده تداوم

 مادیانبردند؛ حکمی در  بودند، برخی شهروندان ایرانی و زردشتی نیز به علتّ فقر در بردگی به سر می
همین حکم 90گ است؛سرپرست رها کند، تاوان کار او مر گوید اگر کسی خانواده را بی داریم که می

شود که پدر خانواده یا سرپرست در صورت فقر، خانواده را به بردگی بفروشد؛ ولی رها نکند؛  سبب می
گیرد؛ مانند عضوي از خانواده مورد حمایت ارباب  در ایران برده مورد آزار قرار نمی ،آنچه مشخص است

اي قوي تبدیل شوند؛ برخلاف یونان که  برده تا به ،شود گیرد؛ به فرزندان برده رسیدگی می خود قرار می
کنند، شرایط بردگان را براي  قانونگذاران ایرانی تلاش می؛ کشیدند براي به ثمر رسیدن برده زحمت نمی

ها معتقدند،  انجامد؛ آن داري می تر بهبود ببخشند؛ و این بهبودبخشی به تداوم برده وري بیش بهره
ها  غذایی براي خوردن و جایی براي ماندن داشته باشند و فرزندان آنباید  ،بردگان در ازاي بردگی

تا طبقۀ اشراف بتوانند از این  ،و حمایت شوند؛ اما هرگز نباید استقلال مالی داشته باشند نگهداري
تر  داري تعریف شده است؛ اما بیش کارگران ارزان و کارآمد استفاده کنند؛ بر اساس احکام، رفتار برده

دار در فراهم آوردن فضاي قابل تحمل براي برده نقش دارد؛  برده هاي فردي، روانی و اعتقادي یویژگ
به او  ،ها سهم درآمدي خود را از برده داران منصفی شود، وقتی که آن برده توانست مانع قانون نمی

کردند و یا وقتی به  لی نمیاموال برده را تصاحب کنند، و ،توانستند قانوناً می ،بخشیدند و یا وقتی که می
و ) تأمین امرار معاش برده(حمایت جسمی .شان را نفروشند کردند، هرگز برده وارثان خود وصیت می
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سازماندهی بردگان . ساخت قابل تحمل می زندگی را تاحدودي براي برده ،)حمایت ارباب از برده(روحی 

قشري مطیع و فاقد آرزو و رویا در جامعۀ دورة  ها، سبب پدید آمدن و تنظیم حقوق اجتماعی براي آن
شان را براي آسایش ارباب بگذارند؛ و ارباب در  ساسانی بوده است؛ بردگان به دنیا آمده بودند تا زندگی

مفسران ضمن پذیرفتن جریان سودآوري . داد ها می کشی، فرصت زنده بودن به آن مقابل بهره
نداردهاي انسانی در جامعۀ مدنی رعایت شود؛ همین موارد سبب کنند، حداقل استا داري، سعی می برده
  .تا بردگان به وضع موجود خود عادت کنند و تلاشی براي رهایی از بردگی نداشته باشند ،شده
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  .شود شود؛ فقط به ترجمه و تحلیل احکام مرتبط پرداخته می آوانویسی احکام مرتبط سایر فصول خودداري می
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  .52- 35، ص 44.، ش)سال دوازدهم(1395، پازند ،»هزار دادستان
شود  نیز فروخته می >او<آبستنی اگر کسی بردة آبستن را بفروشد، چنانچه آبستنی آشکار باشد،13
)Modi, P.85/1-2.(  
14 :rēštagīhبیماري، قطع عضو. )Perikhanian, 1997, P.384( آسیب دیدگی، زخم خوردگی؛. 
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بیرون کردن زن یا هر فرد تحت سرپرستی از خانه و یا رهاسازي افراد تحت پوشش بدون وسیلۀ امرار . 231ص
این واژه به معنی گناه و  هیربدستان؛ در )Perikhanian, 1997, P.341(شود نوعی جرم محسوب میمعاش 

  .اشتباه ناشی از رهاسازي و تنها گذاشتن آمده است
Kotwal,M.F.and Ph.G.Kreyenbroek,(1992)(ed),The Hērbedestān and 

Nērangestān, vol.I, Paris, P.54.  
میرفخرایی، . یقه خوراك؛ مضیقۀ سوخت آتش، نیاز، احتیاج آمده است، به معنی مضروایت پهلويدر  

 .523تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص . روایت پهلوي .)1390( )گزارنده(مهشید
١٦Modi, P.33/13-17.  

. نک. رساند می مهر نرسی وزیر ایران، از نجباي دربار ایران بود و نسب خود را به ویشتاسب پدر داریوش بزرگ17
  .201-200نامک،  ص: ، تهرانتاریخ ایران، )1387(پیرنیا، حسن

١٨Anklesaria, T. D.(1912),The Social Code of the Parsis in Sassanian Times or   
Mādigān i Hazār Dādistān. Part II, Bombay.P.39/11-17.  

  .3-40/1ص ،همان19
است؛ اما از مثـالی کـه بـراي تفهـیم     ) هبه(زمان بندي موضوع واگذاري تأکید قانونگذار توجه به ،در این حکم20

  .آن دریافت توان عامل چهارم بردگی را در شود، می حکم بیان می
ud ka gōwēd kū abzūd-xwadāy čiyōn wuhū-bēš (6) ēstēd kardan tō xwēš pad   
gyāg dād bawēd,čē-š gūft(A20/5-6).  

واگذار  فوراً» خداي به علّت دشمنی کردن با دین بهی متعلق به تو باشد -افزود« اگر کسی بگوید که 
خداي دین  - افزود ؛ علّت واگذاري)Anklesaria, 20/5-6(بیان شده است >واگذاري<شود؛ علّت آن  می

توان با استناد به این حکم گفت که، اگر کسی علیه دین رسمی کشور عمل  می. ستیزي او بوده است
  .شده است تعیین می ،ام دهد، مجازات او واگذار شدن به عنوان بردهاي انج خصمانه

   شود؛ نباید پنداشت که زن مانند برده است؛ در احکـام، زن همـواره بـه    دیده میمادیان زن و برده به تکرار در21
ي در اختیـار  شود نه برده؛ و مرد موظف است تا دو برده، براي خـدمتگزار  عنوان جانشین و معاون مرد، مطرح می

آیند، قانونگذار بر مـورد   در احکام، زن و برده کنار هم می وقتی ).(Modi, P.33/9-11بانوي خانۀ خود قرار دهد
آید، شوهر باید بـراي رفـع آن، زن را    گونه که براي زن مشکلی پیش می کند؛ همان ها تأکید می حمایت بودن آن
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و : حکمی در ارتباط با عدم اطاعت زن وجود دارد. یت اربابش قرار بگیردحمایت کند، قانوناً برده نیز باید مورد حما

رده        یکسـان  ) از نظـر حقـوقی  (عدم تمکین چه مربوط به زن باشد چه فرزندان پسـر و دختـر چـه مربـوط بـه بـ
نه  ،وردآ تا سطح خانواده بالا می را رسد در واقع، قانونگذار موقعیت برده به نظر می (Anklesaria,P.5/1-3).است

  .سطح خانواده را در حد برده
22 :pad dīd ud wēnišn  در حضور(در برابر چشم و نگاه.( 
  .سالار، در اینجا  مالک، صاحب اختیار، ارباب23
دوسـتخواه،  . نـک  . اي تعیین شـده اسـت   براي هر کدام از درجات گناه جریمه. پادافراه گناه، جریمۀ گناه: تاوان24

 .693-691، ص 2مروارید، جلد: نتهرا ،اوستا، )1389(جلیل
25 :uzēnagدر شایست ناشایست معادل خرج کردن در زبان فارسی امروز است، » هزینه کردن«اصطلاح . هزینه

مزداپور، . نک. یعنی میهمانی و سفره دادن به مناسبت در گذشت و به یاد کسی
در . 142قات فرهنگی،  ص تهران، مؤسسه مطالعات و تحقی ،شایست ناشایست،)1369()گزارنده(کتایون

  .(Kotwal, P.78)آمده است »گران«، به معنی هیربدستان
26 :warišn ud dārišn بررسی چند اصطلاح «، )1389(مزداپور، کتایون. تأمین وسیلۀ امرار معاش زن و فرزند

 یک اصطلاح حقوقی است، به معنی وظیفۀ . 15، ص1.زبان شناخت، ش ،»فارسی میانه در بارة خانواده
خوراك، پوشاك : از قبیل(سرپرستی، نگهداري وحمایت از افراد تحت پوشش خانواده؛ تأمین مایحتاج  فرزند 

  ).230حسینی، ص( ؛ ...)خوراك، پوشاك، مسکن و: از قبیل(و همسر ...) پرداخت هزینه آموزش و پرورش و 
27 :passāxtanآماده کردن، تدارك مراسم سوگند.  

٢٨Modi, P.33/11-13.  
  ).159حسینی، ص(خودمختار؛ برده آزاد است که به دلخواه تصمیم بگیرد: ـ آزاد خویش29
به هنگام مثال زدن از اسامی فرضـی   ،خداي و پوساگ نام افراد فرضی هستند، قانونگذار -فرخّ، مهرین، افزود 30

 .کند می استفاده
را بـراي شـخص   ) فرزنـد پسـر  = (جانشـینی  ،هرگاه، کسی بدون فرزند پسر بمیرد، مرد یا زنـی وظیفـه دارنـد    31

 ). Perikhanian, 1997, P.387(شود اطلاق می »ستـُر«به آن مرد یا زن عنـوان . درگـذشته تعیین کنند
32Modi, P.48/13-16.  

  .9-103/5، ص همان33
٣٤ Anklesaria,P.39/8-40/6.  

35 )Modi, P.101/8-11(. شـود  گونه که سالاري آتشکده درخـانواده مـوروثی مـی    همان)25/16، ص مـان ه- 
  .شود خادم آتشکده بودن نیز در خانواده موروثی می) 26/1
36 :rad د، به معنیوزیـدگیهاي  ،)1385()گزارنـده (راشدمحصـل، محمـدتقی  . ؛ نک»قاضی«یا »پیشواي دینی«ر

 .   147پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص : تهران ،زادسپرم
٣٧Modi, P.103/9-10.  
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38 :hu-dēnنـک . معناي دیگر آن، پیرو ایـن دیـن اسـت   . ، به معناي دین نیکو، صفت دین زردشتی استبهِدین 

بهِـدینی، دیـن بهـی، دیـن     : hu-dēnīh. 39آگاه، ص: تهران ،پژوهشی در اساطیر ایران، )1378(بهار، مهرداد
  .زردشتی

39 :nazdikīhاز قبیـل همجـواري،   اساساً پیوستن به جامعۀ زردشـتی  . نزدیکی، خدمت، جوار، قرب، خویشاوندي
  .کارکردن و خدمت کردن، ازدواج و خویشاوند شدن

پادشـاه  ) هاي رعیت(گفته شده، اگر بندة کافر به دین زردشتی بگرود، آزاد است و جزو بندگان  هیربدستاندر 40
؛ یعنی جامعۀ زردشتی بهاي برده را (Kotwal, P.60)شود شود و بهاي او به صورت وام پرداخت می محسوب می

راه آزاد  مادیانشود و پرداخت آن وام به عهدة برده است؛ در حالی که  پردازند و آن برده آزاد می به صاحبش می
  ).حکم هفتم←(داند شدن برده کافر را همیشه بسته می

؛ شخص تا زنده است بایـد  (Anklesaria,P.32/3)تواند اعلام ورشکستی کند شخص زنده نمی ،طبق مقررات41
اش  شخصی که بمیرد و بدهکار باشد و دارایی او بدهی ،بنابراین. ردازد و ورشکستگی معنا نداردبه تعهدات خود بپ

  .شود را پوشش ندهد، ورشکسته اعلام می
٤٢Modi, P.39/2-6.  

؛ ایـن بـدان معنـی    (Anklesaria,P.32/4)اي که صاحبش ورشکست شده باشد، باید به کار گرفتـه شـود   بنده43
برده باید بهاي خود را به صاحب ورشکسته بپردازد، پـس از آن، آزاد خواهـد   . ه شودنیست که باز به بردگی گرفت

اي کـه اربـابش    کرد تـا بـه بـرده    این قانون کمک می. باید به او کار داده شود تا بتواند بهاي خود را بپردازد. بود
  . ورشکست شده، کار ارجاع شود و روند آزاد شدن او فراهم شود

٤٤Modi, P.20/9-10.  
45 :ag-dēnān شود کافر براي پیروان مذاهب به غیر از زردشتی و مسیحی اطلاق می/بددین. بددینان و کافران.  
در نـزد پیشـواي دینـی زردشـتی دزد     ) فروشـنده و خریـدار  (اگر بندة بهِدین به کافران فروختـه شـوند، آنگـاه    46

   . (Kotwal, P.60)هستند
47 :drōšدر این معامله هـم  . شده است ر دزدان، سبب عبرت دیگران میزدن علامت مجرم بودن ب. داغ، علامت

  ).157حسینی، ص (شود ها مقرر می شوند و مجازات دزدان براي آن صاحب برده و هم خریدار، دزد محسوب می
رسد، فقط  توان با قاطعیت مشخص کرد؛ به نظر می به دلیل رفتگی نسخه تکلیف پول پرداخت شده را نمی48

گردد و پول پرداخت  خورد، برده نزد صاحب خود برمی شود و معامله به هم می ن انجام میمجازات براي طرفی
مشخص نیست که آیا به ) بهاي برده(نیز تکلیف این پول هیربدستان در. شود شده نیز به صاحب آن داده می

 شود؟ شود و یا مصادره می صاحبش برگردانده می
ēn kū pad drahm duz ayāb nē ā-m nē rōšnag(Kotwal, P.60).  

  .40یادداشت . نک49
دینـی یـا بـددینی تصـحیح کـرده       به معنی بی ag-dēnīh.پریخانیان آن را. آمده استhu-dēnīh در دستنویس50

  . است
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51 :pādixšāyīhā حسـینی، ص  . ؛  در مورد ازدواج و انواع آن، نـک )پادشازنی(بالاترین و برترین وضعیت ازدواج

، 1389؛ مزداپـور  60-49ص علمی، : ، تهرانمادیان هزار دادستان، )1391)(زارندهگ(عریان، سعید؛  167-168
: ترجمۀ عبداالله توکـل، تهـران   ،خانوادة ایرانی در دوران پیش از اسلام،)1377(مظاهري، علی اکبر؛ 15ص 

 .181-73قطره،ص 
52 :tarsāgāh یست در برابر شوهر و پدر ترس با زن و فرزندان می. فرمانبردار، پارسا؛  احترام، حرمت و بزرگداشت

برد، زن ناترس آگاه، به شرط مکتوب شدن  شاید پذیرفته نبود و ارث نمی »ناترس آگاه«آگاه باشند و فرزند 
ماند و  بهره می ،  هم خودش از دارایی و ارث دودمان بی»نوشته«او و درآمدن آن به صورت  »ناترس آگاهی«

در بارة ساخت «،)1370(مزداپور، کتایون .یافتند آورد، از آن سهمی نمی هم فرزندانی که از آن پس به دنیا می
 .236، ص9، ش فرهنگمجلۀ » خانواده در دورة ساسانیان

٥٣Modi, P.33/11-13. 
  .14-94/10ص  ،همان54
  .11- 108/8ص  همان،55

٥٦Anklesaria,P.11/12-15. 
به تو باشد، آنگاه فرزندانی که در طول ده سال گفت، این برده پس از ده سال متعلق  می) مالک برده(=اگر فرخّ 57

  . شدند، در مالکیت فرخّ بودند از آن برده متولد می
٥٨Anklesaria, P.36/17-37/1.   
٥٩Modi, P.18/9-11.  

  .6-69/3ص  ،همان60
کند؛  بنابراین طبق گفتۀ  مطرح می بردة اهدایی مهرینفرخّ هنگام فروش براي تضمین کالاي خود،  موضوع 61
  .خ، به هر دلیلی کالاي فروخته شده اشکال پیدا کند، آن برده خود بخود متعلق به خریدار خواهد شدفرّ
62 :drust nē dārēd )درست عمل نکند) در ارتباط با آن دارایی فروخته شده.  

٦٣Modi, P.64/9-15. 
 . 4-106/1ص  ،همان64
نمود که هر گاه راهن دین خود را در توان ضمن عقد رهن شرط  نمی«: در حقوق مدنی امروز چنین نیست65

در صورتی که چنین شرطی بشود رهن مزبور باطل . موعد مقرر نپرداخت، مال مرهون متعلق به مرتهن باشد
قانون  791طبق مادة «. پیش از زمان مقرر تلف شده است) بخشی از عین مرهونه(= ؛ در مورد اینکه برده»است

که قبلاً عین تالف در دست او بوده  ،و به تصرف کسی داده خواهد شدمدنی، بدل مزبور در رهن خواهد بود 
 ،حقوق مدنی، )1390(امامی، میر سیدحسن .نک. »گردد زیرا اتلاف مرهونه موجب انحلال رهن نمی. است
  .449و432، ص 2اسلامیه، جلد :  تهران

٦٦Modi, P.38/13-17.  
67 :gōhrīg عوض، برابر مقدار.  

٦٨Modi, P.39/5-9.  
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  .15-54/12ص  ،همان69
70 :ahlawdād هاي سفیدي بوده که براي شخص در گذشته تقدیس و معمولاً در پایان  اهلوداد در اصل جامه

شده است  اي است که به موبدان داده می اهلوداد به طور عام هدیه. شده است مراسم به موبد داده می
 ).394میرفخرایی، ص(

٧١Anklesaria, P.2/6-8  
  .3-2/1ص  ،همان72
  .12-3/6ص  ،مانه73
 .13-3/12ص  ،همان74

٧٥Modi, P.101/15-17.  
  .15-101/11ص  ،همان76
پـورداود،  . نـک . شـد  گنـاه از گناهکـار بازشـناخته مـی     ، آزمایشـی کـه بـه وسـیلۀ آن بـی     )war(آزمایش الهـی 77

  .178-177؛ حسینی، ص 567، ص 1، تهران،  اساطیر، جلدها یشت، )1377(ابراهیم
٧٨Modi, P.106/9-11.  

79  :azišmānd  متشکل از: az-iš+mānd  و معـانی   »پشت سر گذاشـتن، مانـدن  »«.بازماند از آن«معنی لغوي
 »تعلل، کوتاهی، قصور، امتناع از حضور در دادگاه، به تعویـق افتـادن دادگـاه بـه علـت عـدم حضـور       «: دیگر آن

)Perikhanian,1997, P.363(؛ در اینجا دعوي مالکیت.  
٨٠Modi, P.11/16-12/1  

ین وثیقه تضمینی است تا اگر خلاف درخواست ثابت شد، خواهان جریمۀ ادعاي خـود را بپـردازد و در ضـمن    ا81
  .خوانده کارکرد خود را، در مدتی که موظف بود به خواهان خدمت کند، بگیرد

 .کند درهم، حداقل مبلغی که قانون براي نرخ برده مشخص می 82500
٨٣Modi, P.12/4-10.  

  .12-107/9ص  ،همان84
٨٥Anklesaria, P.31/15-32/2.  
٨٦Modi, P.105/16-106/1.  
٨٧Anklesaria, P.36/16.   
٨٨Modi, P.94/6-10.  

  .16-96/13ص  ،همان89
  .3-29/2ص  ،همان90

 

  


